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 قانون تشكيل دادگاههاي ١٨ة نقد مادّ بررسي و
  )٢٨/٧/١٣٨١مصوب (عمومي و انقلاب 

  *ريگغلامحسين عس

  چکیده 
 گرچه ؛در تمام سيستمهاي حقوقي احتمال و امكان وقوع اشتباه در حكم قاضي وجود دارد

ز نظم عمومي و جلوگيري ارعايت النهايه به خاطر . مراحل مختلف دادرسي طي شده باشد
هايي كه  هرج و مرج و تنظيم قواعد مربوط به روابط اجتماعي، امكان مفتوح نمودن پرونده

از طرفي شرع و عرف ابقا و استواري رأيي را كه وقوع . نيستپذيرفته اند  قبلاً مختومه شده
گذار  به همين جهت قانون. داند خلاف يا اشتباه بيّن در آن محقق باشد جايز و روا نمي

 ، قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب١٨ ة با تصويب ماد٧٣ّلامي در سال جمهوري اس
 دادگاهها را در صورت وقوع اشتباه در آنها پيش بيني يبدون قيد مهلت، امكان نقض آرا

 آن را نسخ نمود و ، بر اين قاعدهمترتب به علت اشكالات عمدتاً عملي ٧٩متعاقباً در سال . دكر
زير سئوال برده بود  اهميت آرايي را ةاي، اعتبار و درج  فقدان چنين مقررهمجدداً به علت آنكه

 آن را به شكل ديگر و ،كه وقوع اشتباه خصوصاً خلاف بيّن شرع يا قانون در آنها محتمل بود
 ضمن دارا ، مقرره جديد،در عين حال.  احيا نمود٢٨/٧/١٣٨١با قيد مهلت و برخي شرايط در 

  .داردفانه اشكالاتي نيز بودن برخي مزايا متأس
خـواهي،   ، فرجـام )عـادي ـ فـوق العـاده    (خلاف بيّن قانون يا شرع، تجديد نظـر خـواهي    :واژگان کلیدی

  . تشخيصةنقض، اعتراض ثالث، اعاده دادرسي ، امر مختومه، فراغ دادرس، شعب

                                                        
 .عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم و قاضی اسبق دادگاه تجدید نظر *
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  مقدمه
گـذار    قـانون  .گـردد    برمـي  ١٣٦١ پس از انقـلاب بـه سـال          ١٨ة   تصويب و وضع مادّ    ةپيشين

جمهوري اسلامي به پيروي از مقررات شرعي قـضاوت دربـاب امكـان تجديـد نظـر خـواهي                   
 ،٦/٦/١٣٦١ مـصوب    ، قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري        ٢٨٤ طي مادة    ،ازحكم

كه تنها در آن سه مورد احكام دادگاههاي بدوي قابل نقـض   بيني نمود     پيشرا  اي    موارد سه گانه  
 ةمادّمتعاقباً در قوانين بعدي از جمله        اين سه مورد را      گذار  قانون. دانسته شده بود  و تجديد نظر    

 فعلـي مـورد     ةمـادّ امـا   .  تكـرار نمـود    ،١٧/٥/١٣٧٢ مصوب   ،هها دادگا يآرا قانون تجديد نظر   ٨
ي عمومي و انقلاب مـصوب  ههاگا  قانون تشكيل داد١٨ة مادّعنوان     به ١٣٧٣ ابتدا در سال     ،بحث

  :به شرح زير تصويب گرديد ،١٥/٤/١٣٧٣
  :شود ي عمومي و انقلاب اعم از حكم يا قرار در موارد زير نقض ميهها دادگايـ آرا١٨ة مادّ«
  .قاضي صادر كنندة رأي متوجه اشتباه رأي خود شود. ١
 به نحوي كه اگربه قاضي صـادر كننـده رأي تـذكر             ،قاضي ديگري پي به اشتباه رأي ببرد      . ٢

 . دهد متنبه گردد

 ثابت شود قاضي صادر كنندة رأي صلاحيت رسيدگي و انشاء رأي را نداشته است .٣

 مرجـع تجديـد نظـر خـواهي رأي را نقـض و رسـيدگي                ،٢ و   ١ در مورد بنـدهاي       :تبصره
 مرجع تجديد نظـر خـواهي بـدواً بـه اصـل ادعـاي عـدم صـلاحيت                   ٣نمايد و درمورد بند       مي

  ».نجام خواهد دادرسيدگي و در صورت احراز، رسيدگي مجدد را ا
ي دادگاههـا  قـانون آيـين دادرسـي        ٥٢٩ة  مـادّ  و با تصويب     ٧٩ در سال    )١٨ ةمادّ(ه  مادّاين  

  :دارد  اشعار مي٥٢٩ ةمادّ. نسخ گرديد ،٢١/١/١٣٧٩ مصوب ،عمومي و انقلاب در امور مدني
 و  ١٣١٨از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، قانون آيـين دادرسـي مـدني مـصوب سـال                   «

ي دادگاههـا قـانون تـشكيل     ) ٢١(و  ) ٢٣(،  )٢١(،  )١٩(،  ) ١٨(حاقات واصلاحات آن و مـواد       ال
  ».گردد  و ساير قوانين و مقررات درموارد مغاير ملغي مي١٣٧٣عمومي و انقلاب مصوب سال 

 قانون اخيرالذكر به آن اشاره شده بود و در بالا ذكر            ١٨ة  مادّگانه كه در      البته همان موارد سه   
 ،ي عمـومي و انقـلاب در امـور مـدني          دادگاههـا  قانون آيين دادرسـي      ٣٢٦ ةمادّضمن   ،گرديد

 در امـور كيفـري نيـز ايـن مـوارد            .بـود  تصويب شـده     ي با مختصر تغيير   ،٢١/١/١٣٧٩مصوب  
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ي عمومي و انقلاب در امور كيفـري كـه          دادگاهها قانون آيين دادرسي     ٢٣٥ة  مادّ ضمن   ،گانه  سه
 لـيكن نهايتـاً بـا اصـلاح قـانون تـشكيل       .بيني شده بود     پيش تسبه طور آزمايشي در حال اجرا     

 قـانون اخيـر الـذكر    ٣٩ة مـادّ  ،٢٨/٧/١٣٨١ در ٧٣ مـصوب سـال      ،ي عمومي و انقلاب   دادگاهها
  : صراحتاً مقرر نمود

ي عمـومي   دادگاههاقانون آيين دادرسي    ) ٢٦٨(و  ) ٢٣٥( الاجرا شدن اين قانون مواد        از تاريخ لازم  «
 و  ي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلام       ٢٨/٦/١٣٧٨ور كيفري مصوب    و انقلاب در ام   

ي عمـومي و انقـلاب در امـور مـدني           دادگاههـا قانون آيين دادرسـي     ) ٤١٢(و   )٤١١( ،)٣٢٦(مواد  
  ». ... گردد  نسخ مي٢١/١/١٣٧٩مصوب 

 ١٨ ةمـادّ خصوص نسخ گرديد و به جـاي تمـامي آنهـا،     در نتيجه كليه مقررات قبلي در اين      
تجزيـه و   در ايـن مقالـه       كـه    ،١٣٨١ي عمومي و انقلاب مـصوب سـال         دادگاههاقانون تشكيل   

 فعلي همراه با پنج تبصره آن اصلاحي و امـضايي  ١٨ة مادّلذا . به تصويب رسيد  شود،    ميتحليل  
 ١٨ة  مـادّ  عنـوان      بـه  ١٣٨١ لغايـت    ١٣٧٩ زيـرا از سـال       ، بلكه الحاقي و تأسيسي اسـت      نيست،

 فعلي از لحاظ آثار و احكام در بـسياري جهـات كـاملاً متفـاوت بـا                  ١٨ة  مادّه و   جانشين نداشت 
  .استمعادلهاي سابق آن 

هـا و خلأهـاي قـانون         پيشينه تاريخي و ضمن تأكيد بـر نـواقص و كمبـود           اين  با عنايت به    
 و موجه و لازم دانستن اصلاحاتي كه        ١٥/٤/١٣٧٣ي عمومي و انقلاب مصوب      دادگاههاتشكيل  
 متأسفانه به شرحي كه ذكر خواهد       ، انجام گرفته  گذار  قانون توسط   ١٣٨١ن اخير در سال     در قانو 

 كـه   كردهاي تصويب      آن را به گونه    ةگان  هاي پنج    و تبصره  ١٨ة  مادّ برخي مقررات    گذار  قانونشد  
هدف نويسنده از اين نوشتار تذكر و توضـيح         . نيستبا منطق حقوقي و اصول دادرسي سازگار        

  .ستااين موارد 
 ابتدا  ،هاي آن   ه و تبصره  مادّ اشكالات با متن اين      ةتشحيذ ذهن و تطبيق و مقايس     اكنون براي   

 همراه بـا    ،٢٨/٧/١٣٨١ي عمومي و انقلاب مصوب      دادگاهها الحاقي قانون تشكيل     ١٨ة  مادّعين  
حـل و پيـشنهاد     سپس ضمن نقد و بررسـي و تـذكر اشـكالات، راه   .شود  هاي آن ذكر مي     تبصره

  .گردد ارائه مياصلاحي 
باشد كه در قوانين آيين دادرسـي         ـ آراي غير قطعي وقابل تجديد نظر يا فرجام، همان مي          ١٨ة  مادّ«

   كميسيون قضايي و حقـوقي     ٢٨/٦/١٣٧٨ي عمومي و انقلاب در امور كيفري و مدني مصوب           دادگاهها
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 نظـر يـا فرجـام،    در مورد آراي قابل تجديـد .  مجلس شوراي اسلامي ذكر گرديده است   ٢١/١/١٣٧٩و  
  .شود تجديد نظرو فرجام خواهي بر طبق مقررات آيين دادرسي مربوط انجام مي

 دادرسي و اعتراض ثالث به نحوي كه در قـوانين مربـوط             ةدر مورد آراي قطعي، جز از طريق اعاد       
ن  مگر اينكه رأي ، خلاف بيّن قانون يا شرع باشـد كـه در آ               ،توان رسيدگي مجدد نمود      نمي ،مقرر است 

  و يـا دادسـتان مربـوط      ) چه در امور مدني و چه در امور كيفـري         (صورت به درخواست محكوم عليه      
  .ممكن است مورد تجديد نظر واقع شود)در امور كيفري(

ـ مراد از خلاف بيّن اين است كه رأي برخلاف نص صريح قانون و يا در مـوارد سـكوت           ١تبصرة  
  .قانون مخالف مسلّمات فقه باشد

 اعـم از اينكـه رأي در        ،همـادّ  قطعي مذكور دراين     يرخواست تجديد نظر نسبت به آرا     ـ د ٢تبصرة  
مرحله نخستين صادر شده و به علت انقضاي مهلت تجديد نظر خواهي قطعي شده باشد يا قانوناً قطعي                  

 به شعبه يـا     ،ماه از تاريخ ابلاغ رأي      بايد ظرف يك   ،باشد و يا از مرجع تجديد نظر صادر گرديده باشد         
 تشخيص از پنج نفـر      ةشعب. شود تقديم گردد    ناميده مي » ه تشخيص بشع«شعبي از ديوان عالي كشور كه       

  .شود  قضائيه تشكيل ميةاز قضات ديوان مذكور به انتخاب رئيس قو
 تشخيص وجود خلاف بيّن را احراز نمايد، رأي را نقض و رأي مقتضي صادر               ةبدر صورتي كه شع   

 بيّن را احراز نكند، قرار رد درخواست تجديد نظـر خـواهي را صـادر                 چنانچه وجود خلاف   .نمايد  مي
 ،باشـد   ه تشخيص در هر صورت قطعي و غير قابل اعتـراض مـي            بتصميمات ياد شدة شع   . خواهد نمود 

 رأي صادر را خلاف بيّن شرع تشخيص دهـد          ی قضائيه در هر زماني و به هر طريق        ةمگر آنكه رئيس قو   
  . به مرجع صالح ارجاع خواهد شدكه در اين صورت جهت رسيدگي،

 تجديد نظر خواهي را وفق قانون پرداخت كند و چنانچـه            ةـ خواهان تجديد نظر بايد هزين     ٣تبصرة  
 تـشخيص  ة تشخيص، بدون عذر، هزينه را پرداخت ننمايد، شـعب   ةظرف ده روز پس از اخطار دفتر شعب       

اگر تجديـد   . باشد   غير قابل اعتراض مي    اين قرار قطعي و   . را صادر خواهد نمود      قرار رد درخواست او   
اين معافيت  .  دادرسي معاف است   ةنظر خواهي از سوي دادستان مربوط باشد، دادستان از پرداخت هزين          

  .باشد شامل ساير مواردي هم كه دادستان تقاضاي تجديد نظر نمايد، مي
يا قطعيت يافته بـيش از   از هيچ حكم قطعي ،همادّاين ) ٢( ـ جز در مورد اختيار ذيل تبصرة ٤تبصرة

  .توان به عنون خلاف بيّن درخواست تجديد نظر نمود يك بار نمي
 اين  ،ده دادرسي را تجويز كند    اـ در مواردي كه بر حسب قانون، ديوان عالي كشور بايد اع           ٥تبصرة  

  ».ه خواهد بودمادّاين ) ٢(امر با شعبه تشخيص مذكور در تبصرة
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  ی آنها  و تبصره18 ۀمادّتحلیل . اول
  18 ۀمادّمتن . الف 

  :اند  نكات زير قابل اشاره١٨ ةمادّدر بررسي متن 
ة مـادّ  كـه در مـتن       ١٨ة  مادّبا عنايت به رسيدگيهاي همسان و معادل با رسيدگي موضوع            .١

شـود رسـيدگي       مثل اعاده دادرسـي و اعتـراض ثالـث، معلـوم مـي             ،مذكور هم به آن اشاره شد     
 چون  ،در عين حال  . استالعاده    بلكه رسيدگي فوق  نيست،  ي  ة مذكور رسيدگي عاد   مادّموضوع  

 و  ١٨ ةمـادّ  ٢ظرف مهلت يك ماه مندرج در تبـصرة         ) هر شخصي ( محكوم عليه به طور مطلق      
 حق دارد تقاضاي تجديد نظر خـواهي     ، ادعاي اينكه رأي خلاف بيّن قانون يا شرع است         افقط ب 
هـاي مربـوط از بـدو          تراكم پرونده  .گردد  مي عادي بودن اين نوع رسيدگي بيشتر تقويت         ،نمايد

هـم   ،شـود   كه هر روز بيشتر از قبـل مـي       ،تأسيس شعب تشخيص در ديوان عالي كشور تا حال        
 دارد؛گانـه    اين نوع رسيدگي حـالتي دو ،بنابراين از نظر اصول دادرسي . مؤيد اين موضوع است   

تي مشابه تجديد نظـر خـواهي   العاده است و از جه يعني از جهتي شبيه تجديد نظر خواهي فوق       
  .نيستكه قابل دفاع است عادي 
 .)حقوقي( امور مدني در مورد امور كيفري ممكن است و هم در مورددرخواست رسيدگي هم  .٢

درخواسـت   حـق درخواسـت رسـيدگي دارنـد و           ،مطلق محكوم علـيهم احكـام قطعـي        .٣
 .نيست) دادستان(مقام قضايي مختص  رسيدگي

» درخواست تجديـد نظـر    « و درج عبارت     ١٨ة  مادّدر متن   »  تجديد نظر  مورد«قيد عبارت  .٤
شـعبه  حـاكي از آن اسـت كـه     ، قـانون مـورد اشـاره   ١٨ة مادّ ٤در انتهاي تبصرة    و   ٢ ةدر تبصر 

  رسـيدگي يعنـي    ؛نمايـد   رأساً به ماهيت دعوي رسـيدگي و رأي مقتـضي صـادر مـي             تشخيص  
ه رسـيدگي مـاهيتي     مـادّ مين امر كه ايـن       صرف ه  .خواهي  فرجامنه   و   استتجديد نظر خواهي    

كـه رسـيدگي   ـ  رسيدگي شـعب ديـوان    ةو گسترش داده و با قاعدكرده تجويز  شعب ديوان را
بـا اصـول دادرسـي    ه مـادّ ايـن   شود كه ميمنافات دارد، خود موجب است ـ  شكلي يا فرجامي 

 .سازگار نباشد



 

 

وم 
ل د

سا
 /

ان 
بست

تا
٨٤  

112  

  18 ۀمادّتبصرۀ یک . ب 
 زيـرا  .اسـت مجمـل   »خلاف بيّن شـرع   « تعريفليكن  ،  شده تعريف   »خلاف بيّن «در تبصره   

منظور و مراد از خلاف بيّن شرع بودن رأي، مخالفت رأي در موارد سكوت قانون با مـسلّمات                  
خـود محتـاج تعريـف اسـت و بايـستي           » مسلّمات فقه « عبارت   ،اولاًاما   .استفقه دانسته شده    

 قيد عبارت   ، ثانياً .شد  مات آن متمايز مي   گرديد تا مسلّمات فقه از غير مسلّ        محدودة آن معلوم مي   
نمايد كه اگر رأيي از دادگـاهي    اين شائبه را تقويت مي،اين تبصره  در »در موارد سكوت قانون   «

 گرچـه آن   ،)ساكت نباشـد  ( مطروحه، قانون وجود داشته باشد       ةصادر شده باشد كه در آن قضي      
تـوان آن را خـلاف بـيّن شـرع            ن نمـي   به اعتبار وجـود قـانو      ،قانون مخالف مسلّمات فقه باشد    

 لـذا ذكـر   .ه خواهد بودمادّ چنين برداشتي نقض غرض از تصويب اين   ،صورت    در اين  .دانست
 اگر درخواست كننـده     در نتيجه . نيستدراين تبصره ضروري    » در موارد سكوت قانون   «عبارت  
 ـ   ،عنه خلاف بـيّن شـرع        رأي معترض  كند كه اثبات     سلّمات فقـه  ي مخالفـت رأي بـا م ـ      ا بـه معن
تفـاوتي ميـان رأي     منطقـاً    از ايـن جهـت       ،)با فرض تعريف مسلّمات فقه و محدودة آن        (است

البتـه  . وجـود نـدارد   ) مـسلّمات فقـه   (خلاف بيّن شرع    رأي  و  ) صريح قانون (خلاف بيّن قانون    
 طبق قانون اساسي مرجع تشخيص شـوراي        ، بر  در مورد مخالفت قانون با شرع      روشن است كه  

  .تاسنگهبان 
 ،١٨ة  مادّ ١در تبصرة   » درموارد سكوت قانون  «ممكن است گفته شود منظور از درج عبارت         

اما در  . است مخالفت قوانين با شرع      دربارة قضات در تشخيص خود      ةجلوگيري از اعمال سليق   
ي عمـومي و انقـلاب مـصوب    دادگاههـا  قانون آيين دادرسي  ٣ة  مادّتوان گفت تبصرة      پاسخ مي 

چنانچه قاضي مجتهد باشـد     «:  است  مقرر نموده  ،ه تأييد شوراي نگهبان رسيده     كه ب  ٢١/١/١٣٧٩
  ». ديگري جهت رسيدگي ارجاع خواهد شدة پرونده به شعب،و آن را خلاف شرع بداند
 در هر حال نـه تنهـا در مـورد سـكوت           گذار  قانون شود كه   روشن مي با توجه به اين تبصره      

را خـلاف شـرع   قـانون   كه قاضي مجتهد      ه در صورتي   بلكه در مورد وجود قانون نخواست      ،قانون
گرچه چنين قانوني بـه      ،آن نمايد  بداند آن را اجرا نمايد يا قاضي مجتهد را مكلف به تمكين از            

اي   شود كما كان ممكن است در پرونده        لذا از اينجا معلوم مي    . ييد شوراي نگهبان رسيده باشد    أت
 به جهت مخالفت رأي با مسلّمات فقه در         ادعاين   ا گرچه ؛ادعاي خلاف بيّن رأي با شرع بشود      

  . باشد، يعني با وجود قانون،غير فرض سكوت قانون
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كـه    نظـر از ايـن      صـرف بـا    ؛ لازم نبوده و نيست    ،»در موارد سكوت قانون   «بنابراين درج قيد    
 نيـست؛ الذكر في نفسه از لحاظ اصول و موازين دادرسي قابـل دفـاع                 قانون اخير  ٣ة  مادّتبصرة  

 را به علت اختياري كه به قاضي مجتهد در خلاف شـرع دانـستن قـانون موجـود داده شـده،                    زي
از ايـن رو     .شود و اين مستلزم اطالة رسيدگي اسـت         اي به شعبة ديگر ارسال مي       پرونده از شعبه  

در تعدادشـان   قضات مجتهد كه    از  گرديد كه     بهتر بود به جاي وضع اين تبصره ترتيبي اتخاذ مي         
 مثل دادگاه تجديد ،شوند  در مراجعي كه با تعدد قاضي اداره مي  ،استي كشور كم    دستگاه قضاي 

نظر استان، دادگاه كيفري استان و ديوان عالي كشور استفاده شود تا احياناً در صورت اخـتلاف                 
اي  بـه      اتخاذ تصميم نمود و لازم نباشد پرونده از شعبه        با اكثريت    بتوان   ،فتوا و عقيده و نظر     در

  .يگر ارسال گردد دةشعب
  18ۀ مادّ 2تبصرۀ . ج

 قطعي هستند   يآرااند     عالي كشور قابل رسيدگي      تشخيص ديوان  ةچون آرايي كه در شعب    . ١
مثل رأي مبني بر    ( يابند    برخي آرا پس از تأييد در شعب عادي ديوان عالي كشور قطعيت مي             و

حيت دارنـد  صـلا  شـعب تـشخيص ديـوان عـالي كـشور          ،) ابد يا قصاص نفس محكـوم      سحب
از طريـق  يـي  أگرچـه چنـين ر  مخالفت بين رأي صادر شده با شرع يا قانون را تشخيص دهند؛             

 ة شـعب  ياز طرفي با توجه به تعداد اعـضا       . شدباو قطعيت يافته    شده  شعبات عادي ديوان صادر     
 شعبات  ر، شعبات تشخيص ب   استنفر از قضات ديوان عالي كشور          تشخيص كه متشكل از پنج    

امـا   .كند  رأي موافق دو قاضي كفايت مي      چرا كه در شعبات عادي       ؛ارجحيت دارند ن  عادي ديوا 
 ةببـين قـضات ديـوان شـاغل در شـع          و اينكـه    با عنايت به شرايط قضات ديوان عـالي كـشور           

 ـ ،وجود نداردتفاوت چنداني  عادي ة در شعبقضات شاغل تشخيص و     ر ارجحيت نظر برخـي ب
  .نيست قابل دفاع  واستح ج ترجيح بلا مر،نظر برخي ديگر

 ،صدور رأي مقتـضي   در مورد    با توجه به اختيار شعب تشخيص        ، كه گفته شد   گونه همان. ٢
 ، ضمن صدور رأي   د تشخيص باي  ةرسيدگي شعب تشخيص ماهوي است نه شكلي و خود شعب         

  .پرونده را نفياً يا اثباتاً با تصميم خود مختومه نمايد
 حتـي   ،ق خلاف بيّن شرع يـا قـانون بـين قـضات           علي القاعده نبايد در تشخيص مصادي     . ٣

كاملاً » بيّن« اختلاف زيادي وجود داشته باشد و اين امر از كلمه            ،قضات غير ديوان عالي كشور    
هاي مورد بحـث آن       ه و تبصره  مادّبيني شده در       اما متأسفانه مكانيسم و روش پيش      .مبرهن است 
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 عـادي و    بـه صـورت  ، تحت هر شرايطي، هر محكوم عليهدهد مي اجازه   زيراقابل دفاع نيست،    
صرفاً به ادعاي اينكه رأيي خلاف بيّن شرع يا قانون است، رسيدگي به موضـوع را مـستقيماً از                   

هـا در     پرونـده بـسيار    مؤيد اين موضـوع تـراكم        . تشخيص ديوان عالي كشور تقاضا نمايد      ةشعب
  . استرسيدگي در اين شعب شعب تشخيص در ديوان عالي كشور و اوقات طولاني 

 از جانـب    ، به جز از جانب رئيس قوة قـضائيه        ،ه از شعب تشخيص    شد تصميمات صادر . ٤
 و تحت هيچ شرايطي امكان      نيستقابل اعتراض   ) عموم مردم  (ديگرانديگر مقامات مملكتي و     

  .رسيدگي مجدد وجود ندارد
اليه در هر زمان و به هر        قطعي نيست و مشار   براي رئيس قوة قضائيه      تشخيص   ةرأي شعب  .٥

منظـور تـشخيص    (  تشخيص را خلاف بـيّن شـرع تـشخيص دهـد             ةتواند رأي شعب    طريقي مي 
نظر از اشكال باز بـودن بـدون قيـد و شـرط               صرفبا   ،در اين مورد  ). استشخصي و اعتراض    

 مهم آن است كه مقام مذكور صرفاً به دليـل           ة نكت ،مهلت اعتراض و تشخيص رئيس قوه قضائيه      
حـق اعتـراض بـه    و نه به عنوان خلاف بيّن قانون بودن رأي      ،نكه رأي خلاف بيّن شرع است     اي

  . تشخيص را داردةرأي شعب
مرجعـي  هاي آن و حتي در سـاير مقـررات،    متأسفانه در اين مادّه و تبصره و ساير تبصره   . ٦

  تـشخيص ديـوان عـالي كـشور صـلاحيت     ةكه پس از اعتراض رئيس قوة قضائيه به رأي شـعب        
بيني نشده و به طور مـبهم در         رسيدگي دارد و همچنين عاقبت رسيدگي به چنين اعتراضي پيش         

كه در اين صورت جهت رسيدگي، به مرجع صالح         ...  «: است  قيد شده  ١٨ة  مادّ ٢انتهاي تبصرة   
 حكمـش چـه      و اين مرجع صالح چه مرجعي است     حال آنكه معلوم نيست     » ارجاع خواهد شد  

  .وضعيتي دارد
و صدا   هاي مهم و پر سر      تواند در برخي پرونده      مهم مي  ة پيداست اين اشكال و نقيص     ناگفته

از مرجع صالح هر مرجعي است كـه شـخص رئـيس             اگر گفته شود منظور   . ايجاد اشكال نمايد  
 عرفـاً و از نظـر       ،ضمن آنكه اين مورد نياز به تصريح دارد       گوييم    مي ،قوه قضائيه تشخيص دهد   

توانـد در     زيرا قاعدتاً مدعي و يـا معتـرض بـه رأي نمـي             ؛ مواجه است  با اشكال طرفي    اصل بي 
  .است به ادعا يا اعتراض او رسيدگي كند دخالت داشته باشد تعيين مرجعي كه قرار
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 تـشخيص صـادر   ة تشخيص ديگري غير از شـعب      ةاگرگفته شود منظور از مرجع صالح، شعب      
 هم از لحـاظ  ،تشخيص از نظر قانون  ة چون هر دو شعب    گوييم  است، مي كنندة رأي معترض عنه     

 ،ندا   مساوي ، و اعتبار رأي   ان رسيدگي و اختيارات آن    ةهم از لحاظ كيفيت و نحو      تعداد قضات و  
 بدانيم و موضوع از مصاديق ترجيح بلا        مرجحترجيحي وجود ندارد كه رأي يكي را بر ديگري          

 دارد نياز به تـصريح       تشخيص   ةعرض شعب    هم ة امكان رسيدگي در شعب    علاوهبه   .ح است مرج
  .*كه چنين نصي نداريم

 حداقل از حيـث مـشخص نبـودن        ،١٨ ةمادّ ٢ انتهاي تبصرة    ، در هر حال   ،رسد  نظر مي   لذا به 
 پيشنهاد نگارنده آن است كه با در نظرگرفتن سلسلة مراتـب             .است اصلاح   ، نيازمند مرجع صالح 

 اصـراري   يهيـأت عمـومي آرا     مرجع صـالح،     ،و اهميت تشكيلاتي و مراعات موازين دادرسي      
 اصـراري كيفـري و در امـور       ي هيـأت عمـومي آرا     ، تا در امور كيفـري      باشد ديوان عالي كشور  

به موضـوع رسـيدگي نماينـد و نظـر ايـن            ) حقوقي( اصراري مدني    ي هيأت عمومي آرا   ،مدني
  .الخطاب دانسته شود الاجرا و فصل هيأت قابل اتباع و لازم

  18ۀ مادّ 3 ۀتبصر. د
 ة بايـد بـه دفتـر شـعب        ١٨ة  مـادّ درخواسـت اعمـال     است كـه     صراحت مشخص شده     به. ١

گونه درخواستها را بـه دفتـر مرجـع         توان اين    بنابراين نمي  .عالي كشور داده شود     تشخيص ديوان 
  .  تحويل نمود، حكم، اعم از قطعي و غيرقطعيةصادر كنند

 مـستلزم پرداخـت     ،ريو چـه در امـور كيف ـ      ) حقوقي( چه در امور مدني    ،اين درخواست . ٢
 ةامـا بـه مـلاك مرحل ـ      . اسـت  لـيكن ميـزان آن معلـوم نـشده           ، تجديد نظرخواهي اسـت    ةهزين

، ابطـال تمبـر   )حقـوقي ( در امور مدني درسد باي نظر مي    به ،خواهي در شعب عادي ديوان      فرجام
 و درامـور كيفـري، ابطـال        ، حقـوقي  يخـواهي از آرا      فرجـام  ةبه ميزان مرحل ـ  )  دادرسي ةهزين(

  . كيفري پرداخت گردديآرا  تجديد نظر خواهي ازةبه ميزان مرحل)  دادرسيةهزين(برتم

                                                        
 رئیس قوۀ 9/11/1381 نامۀ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، مصوب  آیین 33البته متعاقباً در مادّۀ      *

 شعبۀ هم عرض شعبۀ تشخیص تعیین و گفته شده پرونده جهت ارجاع به رئـیس دیـوان عـالی                    ،قضائیه، این مرجع  
نفع   نامه پیش بینی شده است و نه قانون، به علت ذی            در هر حال، ضمن اینکه این امر در آیین        . شود  کشور ارسال می  

در ضمن . دار توسط وی بلا اشکال نخواهد بود     تعیین مرجع صلاحیت  بودن رئیس قوه قضائیه و معترض بودن وی،         
 .ثاین نقیصه که آیا رأی مرجع هم عرض نیز باز قابل اعتراض است یا خیر، مرتفع نشده است
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توضـيح  . اسـت  دادرسي وجود دارد و منوط به وجـود عـذر            ةامكان عدم پرداخت هزين   . ٣
 موضـوع    اعمالِ  درخواستِ هزينه دادرسيِ  تواند حكم اعسار از     رسد خواهان مي    نظر مي    به اينكه

ي عمومي وانقلاب در امـور مـدني        دادگاهها قانون آيين دادرسي     ٥٠٥ة  دّما به ملاك    ، را ١٨ة  مادّ
همچنـين  .  نمايـد  ذ شده، اخ  ١٨ ةمادّرأي آن تقاضاي اعمال       از دادگاهي كه از    ،٧٩مصوب سال   

 ةشـعب ايـن شـود كـه       تواند منوط به       دادرسي مربوط مي   ةمعذور بودن خواهان از پرداخت هزين     
 در مواردي كه دادستان درخواسـت    ،در هر حال  . اً بپذيرد آن را رأس  تشخيص ديوان عالي كشور     

اعـم از  ـ  ديگران ليكن ، دادرسي معاف استة از پرداخت هزين  ،تجديد نظر خواهي نموده باشد    
 ـ ـ  چه در امور كيفري و چـه در امـور مـدني     ،اشخاص دولتي و غير دولتي  ةاز پرداخـت هزين

  .نيستنددادرسي معاف 
 درخواسـت بايـد در      ،)حقوقي(آيا در امور مدني     است كه    مشخص نشده در اين تبصره    . ٤

 يك نسخه باشد    ةفرم چاپي موسوم به دادخواست  و با ضمائم و به تعداد طرف دعوي به علاو               
 وجوه  نبودِ فعلي دفاتر شعب تشخيص و       ة روي ،با اين حال  . كند  يا در برگ عادي هم كفايت مي      

 ،بحث تبادل لوايح و غيره در دفاتر شـعب        مقرر در قانون در اين خصوص و مشكلات اجرايي          
 ،و چـه در امـور كيفـري    ) حقوقي( چه در امور مدني    ،١٨ة  مادّموجب شده تا درخواست اعمال      

گونـه تبـادل    هـيچ در نتيجـه   . معمولي و در برگ عـادي انجـام شـود   ةصورت تقاضانام   صرفاً به 
 ـ     مزبور  گيرد و درخواست      لوايحي صورت نمي   وان عـالي كـشور     به دفتر كل شعب تشخيص دي

  .شود تسليم مي
  18ۀ مادّ 4تبصرۀ . هـ 

توان به عنوان اينكه رأيـي        بار نمي   مطلب مهم آن است كه بيش از يك        ،در مورد اين تبصره   
 به جز در موردي كه رئيس قوة        ؛ را نمود  ١٨ة  مادّخلاف بيّن شرع يا قانون است تقاضاي اعمال         

 در هـر    .ة مـذكور معتـرض باشـد      مـادّ  ٢رة   تـشخيص وفـق تبـص      ةقضائيه به رأي صادر از شعب     
 جلوگيري از وقوع اشتباه يا خلاف بيّن شرع يا قانون در            ١٨ة  مادّ تصويب   ة چون فلسف  ،صورت

 تذكر ايـن    ، باشد بسيار داراي مصاديق متنوع و      دالاصول خلاف بيّن نباي      قطعي بوده و علي    يآرا
موافق اصول  ) ١٨ة  مادّخواست اعمال   بار در    بيش از يك   ةعدم امكان استفاد   ( ٤مطلب در تبصرة    

 نيـز مقـرر     ٢ منـدرج در تبـصرة       ي اسـتثنا   بهتـر بـود    ،عـلاوه بـر ايـن     . استو موازين دادرسي    
ي دادگاههـا قـانون تـشكيل     ( قـديم    ١٨ة  مـادّ  از نسخ صـريح      گذار  قانون زيرا هدف    ،گرديد  نمي
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ي عمـومي و   ههـا دادگا قانون آيـين دادرسـي       ٥٢٩ة  مادّدر  ) ٧٣عمومي  و انقلاب مصوب سال       
قيد و شرط زمان تجديد نظر         در امور مدني، آن بوده كه از باز بودن بي          ٧٩انقلاب مصوب سال    

 به صورت دائمي و عدم ثبات آنها جلوگيري نمايد و بـالاخره زمـاني               دادگاهها يخواهي از آرا  
 ـ   ) اعتبار امـر مختومـه    (قطعي براي فراغ دادرس و مختومه شدن كامل پرونده           ل مـشخص و قاب

  .باشد محاسبه 
  18ۀ مادّ 5تبصرۀ . و

  مزبور اين  ةمراد از تبصر  . است دادرسي لحاظ گرديده     ة بحث تجويز اعاد   ٥در مورد تبصرة    
 دادرسـي،   ةچون در امور كيفري وفق قوانين سابق و فعلي، مرجـع رد يـا قبـول اعـاد                 ست كه   ا

شعب تشخيص، قبول يـا  اي ايجاد شود كه با وجود  شك و شبهه  نبايد   است،ديوان عالي كشور    
 لـذا ايـن     . دادرسي در امور كيفري با شعب عادي ديوان عالي كشور اسـت            ةرد درخواست اعاد  

خواسـت اعـاده دادرسـي در    ركه مرجع قبول يـا رد د است ف نموده  يتبصره صراحتاً تعيين تكل   
 شعب تـشخيص ديـوان عـالي        ،*كند مواردي كه بر حسب قانون ديوان عالي كشور بايد تجويز         

 درخواست خود را به همـين       د دادرسي در امور كيفري باي     ة بنابراين متقاضي اعاد   .ور هستند كش
  .شعب تشخيص ديوان عالي كشور تسليم نمايد

  هاپیشنهاد. دوم
ي دادگاهها الحاقي قانون تشكيل     ١٨ة  مادّنظر از آنچه جهت اصلاح وضعيت فعلي          صرفبا  

 جوانـب   ةهم ـ در پايـان بـا لحـاظ         شد، انبيهاي آن      و تبصره  ٨١عمومي وانقلاب مصوب سال     
 ـ                  منـافع خـصوصي     رقضيه و رعايت حقوق اصحاب دعـوي و تـرجيح منـافع عمـوم جامعـه ب

اشخاص و به جهت مراعات ثبات آرا و جلوگيري از تزلـزل آنهـا و پيـروي از برخـي اصـول                       
ن ملـل و    كه در ميـا   از جمله اعتبار امر مختومه يا امر محكوم بها و اصل فراغ دادرس               ،دادرسي

 و جلـوگيري از تـراكم پرونـده در          اسـت، دول مختلف دنيا در سـاليان متمـادي جـاري بـوده             
ترين مرجع قضايي كشور و حفظ شأن و منزلت و جايگاه اساسي و مهم ديوان عـالي كـه                    عالي

                                                        
 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امـور           433مراد امور کیفری است، زیرا در امور مدنی وفق مادّۀ            *

، باید دادخواست اعادۀ دادرسی به دادگاه صادر کنندۀ حکـم مـورد تقاضـای اعـاده دادرسـی                   79 سال   مدنی مصوب 
  .تسلیم شود
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قـانون  را براسـاس     با فراغت خاطر در امور حياتي و سرنوشت ساز نقـش واقعـي خـود                 دبتوان
د و از وضعيت فعلي خود كه در برخي موارد در حـدّ محـاكم تجديـد نظـر و                    ياساسي ايفا نما  

نگارنده مـوارد زيـر را      ،  خارج گردد است  عنوان يك مرجع رسيدگي كننده ماهوي تنزل يافته           به
  . در نظر آيده تا چه قبول افتد و چ؛نمايد جهت بهبود امور قضايي در اين خصوص پيشنهاد مي

خواهي و به موازات آن كاهش صلاحيتها و رسـيدگيهاي            جامتوسعه و گسترش موارد فر     .١
  .ماهوي كه در قوانين اخير به ديوان عالي كشور محول گرديده است

 ٨١ي  عمـومي و انقـلاب مـصوب سـال            دادگاهها قانون تشكيل    ١٨ة  مادّاگر قرار است     .٢
امور كيفـري    حداقل از لحاظ سقف و نوع دعاوي و          ،كماكان و براي مدت نامحدود باقي بماند      

اي تعيين و موارد خاصي احصا شود كه فقط بتـوان بـراي امـور                 و مدني و اهميت آنها محدوده     
 .العاده استفاده نمود طور فوق  از اين روش به، اعم از مدني و كيفري،مهم

 قطعي يا   ي آرا كنند، ١٨ ةمادّ آنها تقاضاي اعمال     در مورد  ندبتوانمحكوم عليهم   ي كه   يآرا .٣
 يباشد و به هيج وجـه شـامل آرا  ـ اعم از بدوي و تجديد نظر  ـ  از محاكم  ر صادةتقطعيت ياف

 .صادر و قطعيت يافته از شعب ديوان عالي كشور نگردد

 صـادر و قطعيـت يافتـه از شـعب           ي درمـورد آرا   ١٨ة  مادّ امكان اعمال    ،به جهت احتياط   .٤
 از رئـيس قـوة      :ندا  ه عبارت كصورت پذيرد   ديوان صرفاً از طريق اعتراض سه مقام مهم قضايي          

 و عموم مردم و ساير مقامات قضايي يا         ،قضائيه، رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل كشور        
 .كنند ١٨ة مادّ تقاضاي اعمال در مورد اين آراطور مستقيم   به، به هيچ وجه نتوانندغير قضايي

 اولاً قيـد    ، نمايند ١٨ة  ادّمدر مواردي كه مقامات مندرج در بالا حق دارند تقاضاي اعمال             .٥
 ، ثانيـاً  ،ماه از تاريخ ابلاغ رأي معترض عنه در نظر گرفتـه شـود                ماه تا حداكثر سه     مهلت از يك  

 ي امـور كيفـري، هيـأت عمـومي آرا         بـارة مرجع رسيدگي به چنين اعتراضي حـسب مـورد در           
 يي آرا ، هيـأت عمـوم    ) حقـوقي ( امـور مـدني      بـارة  اصراري كيفري ديوان عـالي كـشور و در        

ديوان عالي كشور، تعيين و صالح به رسيدگي دانسته شود و رأي ايـن              ) حقوقي(اصراري مدني   
 . اختلاف و نزاع تلقي شودةهيأت فصل الخطاب و لازم الاتباع و تمام كنند

قطعيت يافته از محاكم بـدوي و         صادر و  يآرادر مورد    ١٨ة  مادّدر مورد تقاضاي اعمال      .٦
حدود نمودن موارد نسبت به محدودة وسيعي كه در حال حاضر وجـود              با فرض م   ،تجديد نظر 

هـا در شـعب ديـوان عـالي           گونه تقاضا   ماه، رسيدگي به اين     دارد و با ملحوظ نمودن مهلت يك      
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 نيازي به تمايز كمّي و كيفي شعب موسوم بـه تـشخيص بـا       ، به عبارت ديگر   .عمل آيد   كشور به 
و در   شخيص ديـوان بـه شـعب عـادي بـازگردد          ع شعب ت  وض. نيستساير شعب عادي ديوان     

 . تـشكيل گـردد  ، با همان تعـداد قاضـي و اختيـارات و صـلاحيتها        ،تمام شعب مثل سابق   نتيجه  
 ،عنـوان مثـال      بـه  .دو جهت رسيدگي، شعب ديوان به طور كامل تخصصي ش ـ         ، لازم است  النهايه

 چند شـعبه    ،ور خانواده امدر   چند شعبه    ،امور كيفري براي   چند شعبه    ،امور مدني در  چند شعبه   
 مورد بحث و نيز قبول      ١٨ة  مادّامور بازرگاني و چند شعبه هم رسيدگي به تقاضاي اعمال           براي  

 تخصصي نمودن شعب ديـوان    . دادرسي در امور كيفري را به عهده گيرند        ةيا رد تقاضاهاي اعاد   
 دوگـانگي شـعب     تمايز و تواند    ميشود و      بلكه مزيت هم محسوب مي     رد،نه تنها ممنوعيتي ندا   

ديوان و ميزان صلاحيت و اختيارات آنها را كه در حال حاضر بين دو دسته شعب ديوان عـالي                   
 .كند وجود دارد منتفي ، يعني شعب تشخيص با شعب عادي ديوان،كشور

 از لحـاظ درون     ، ولو به حسب تخصص و نوع وظيفه و امـور محـول            ،تمام شعب ديوان   .٧
 ة اما از حيث تعـداد قـضات و اختيـارات و صـلاحيت و نحـو                ،سازماني و داخلي تقسيم شوند    

 مثلاً همه شعب با سه عضو تـشكيل و رأي اكثريـت منـاط               .باشندانتخاب مساوي و يكنواخت     
وسيله ضمن جلوگيري از هرگونه تبعيض احتمالي، امكان اسـتفاده            اعتبار قرار داده شود تا بدين     

با پنج قاضي   بايد   شعب تشخيص ديوان حتماً      اكنون. بيشتر شود از قضات ديوان نسبت به حال       
 .شوندتشكيل 

 بلكه در ساير كشورها كاملاً مهم و منشأ رويـه و  ،تنها در ايران    شعب ديوان عالي نه    يآرا .٨
 وقـوع اشـتباه يـا       .گيـرد    قرار مي  ، اعم از عالي و تالي     ، قضايي و خط مشي قضات محاكم      ةسابق

به حداقل ممكن برسد و اعتبار و بايد از شعبات ديوان  صادر يخلاف بيّن شرع يا قانون در آرا      
شأن و اهميت اين مرجع عالي قضايي بيش از پيش حفظ گردد تا نظم و نسقي كه در يك نظام                    

 مورد انتظار عمـوم ايرانيـان و        ، آن هم نظام حقوقي مبتني بر حكومت اسلامي        ،حقوقي پيشرفته 
 است در انتخاب قضات ديوان، هم از حيـث        مقتضي از اين رو  . تأمين گردد است  حتي جهانيان   

ي و حقوقي و هم از حيث سوابق تجربي و كاري و هم از حيث تعهـدات           هسواد و تخصص فق   
 ،كاري و اخلاقي و همچنين از حيـث اسـتقلال قـضايي و عـدم وابـستگي جنـاحي و سياسـي                     

ده، تصويب شـود    حال مقرر نمو  ه  تا ب گذار    قانونبه آنچه      تري نسبت   مقررات سختگيرانه و دقيق   
  .تا شاهد بهبود و پيشرفت امورقضايي در اين تشكيلات مهم قضايي كشورمان باشيم
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  ها قوانین و آیین نامه
  .٦١قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال  .١
  .٧٢ مصوب سال دادگاهها يقانون تجديد نظر آرا .٢
  . اجرايي آنة و آيين نام٧٣مصوب سال ي عمومي و انقلاب دادگاههاقانون تشكيل  .٣
 ٧٨ي عمومي وانقلاب در امور كيفري مصوب سال         دادگاههارسي    لايحة قانوني آيين داد   . ٤

  .كميسيون حقوقي و قضايي مجلس
  .٧٩ي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال دادگاههاقانون آيين دادرسي  .٥
  .٨١ و انقلاب مصوب سال ي عموميدادگاههاقانون اصلاح قانون تشكيل  .٦
  .٨١ي عمومي و انقلاب مصوب سال دادگاهها اصلاحي قانون تشكيل ةنام آيين. ٧
  


